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خبر 

 انتشار گسترده 
لامین  آثار عاشورایی حسن روح‌ا
وال  وح‌الامین، هنرمند نقاش متعهد به ر حسن ر
هر ســال که آثــار عاشورایی خــود را بــرای استفاده 
می‌گذارد  اشــتــراک  به  مذهبی  مراسم  و  هیات‌ها 
وح‌الامین  امسال اما مرکز حفظ و نشر آثــار حسن ر
ی آثــار  بــا انــتــشــار اطــاعــیــه‌ای، اســتــفــاده حــداکــثــر
ــرای استفاده در سطح  ب عــاشــورایــی و محرمی‌اش 
ــر ایــن اســاس،  ــ شهر و مــراســم مذهبی خبر داد.ب
وح‌الامــیــن به صــورت فایل با کیفیت  تمامی آثــار ر
داخـــل کــانــال تــلــگــرام و پــیــام‌رســان‌هــای داخــلــی 
ــن اطــاعــیــه تاکید شـــده: به  قـــرار مــی‌گــیــرنــد.در ای
ــاپ و اســتــفــاده از کــارهــای  اطـــاع مــی‌رســانــد کــه چ
ــن بـــرای عــاقــه‌مــنــدان بــه حضرت  ــی وح‌الام حسن ر
از  استفاده  لکن  اســت،  بلامانع  سیدالشهدا)ع( 
آثار با لوگوی سازمان‌ها، ارگان‌ها و... مورد رضایت 

ایشان نیست.

نماآهنگ

 معرفی برگزیدگان جایزه 
کتاب سال شعر »خبرنگاران«

مراسم پایانی هجدهمین دوره جایزه کتاب سال شعر 
ایران به انتخاب خبرنگاران شامگاه شنبه برگزار شد.

در این مراسم، برگزیدگان جایزه شعر خبرنگاران به این 
شرح معرفی شدند:بخش یک عمر دستاورد شعری: 
سال   ۷۰ از  بیش  بابت  بهمنی  محمدعلی  از  تجلیل 
، حضور مؤثر در سیر تکوینی غزل و عرصۀ  انتشار شعر و بیش از نیم‌قرن انتشار کتاب شعر
ترانه‌سرایی.بخش کتاب سال: با سپاس از رسول سیمیا )آداب شقه شدن در خانه پدرم 
ذبیح(، سیده فاطمه موسوی )شرابسالگی( و نیما معماریان )خودآزادی(؛ برگزیده: )مهی 

. ک کردن آینده(، اثر صابر سعدی‌پور در حال پا
بخش ویژه شاعران بدون کتاب: اول؛ راضیه اسماعیلی از اصفهان، دوم مشترک؛ مهدیه 
رشیدی از بابل، سولماز نعمتی از اردبیل و فارد قربانی از مشهد و سوم؛ مجتبی هوشیار 

محبوب از کرج.
 » : مقاله پژوهشی؛ مقاله »وجود و وجوب زنانگی در شعر بخش جنبی پژوهش درباره شعر
/ بررسی  کتاب »عصیان ریــشــه‌دار کتاب پژوهشی؛  ، شایسته سپاس و  از ســارا ناصر نصیر

سبک‌شناسانه شعر معاصر زنان« از گلاله هنری، شایسته سپاس. 

بحرانی در نمایش 
 » »زنده ‌به‌گور

« با دراماتورژی مهناز  نمایش »زنده‌ به‌گور
مــریــم ‌ایرانمنش  ــردانــی  ــارگ ک و  ‌خطیبی 
ــزیــده نــوزدهــمــیــن جــشــنــواره  ــرگ ــار ب ــ از آث
بین‌المللی تهران-مبارک تا ۲۴ مــرداد از 
ساعت ۲۱ در سالن ‌استاد ‌انتظامی خانه 
‌هنرمندان ایــران ‌روی صحنه خواهد بــود.در این اثر نمایشی، محمد ‌بحرانی 
بازیگر و هنرمند نمایش عروسکی به عنوان صداپیشه و مهناز ‌خطیبی و مریم 
‌ایرانمنش بازی‌دهندگان عروسک این اثر عروسکی هستند.در خلاصه این اثر 
کلافه شده و برای  نمایشی آمده است: »نویسنده از روزمرگی زندگی خسته و 

رهایی تصمیم می‌گیرد روش‌های عجیبی را امتحان کند.«
این نمایش در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک 
در این چند رشته برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفت که به شرح زیر است: بهترین 
صحنه  طراحی  بهترین   ،) )تقدیر بازی‌دهنده  بهترین  )برگزیده(،  صداپیشه 
کارگردانی )نامزد(، بهترین نمایش )نامزد(، بهترین ساخت  (، بهترین  )تقدیر

عروسک )نامزد(. 

ادبیات صحنه 

آینده‌پژوهی در بنیاد ملی بازی‌های  کارشناس رونــد و  یک 
رایانه‌ای می‌گوید بررسی میانگین سنی بازیکنان در سال‌های 

اخیر نشان از افزایش این شاخص بین بازیکنان ایرانی دارد.
گــزارش »تفکیک  گفت:  گفت‌وگو با مهر  مهشید شهیدی در 
ــران منتشر شده  بازیکنان ایــرانــی« بــرای نخستین بــار در ای
است. در این پژوهش توزیع جغرافیایی بازیکنان نشان داد 
که بازیکنان مرکزنشین بیشترین فراوانی جغرافیایی را به خود 

اختصاص داده‌اند و کمترین تعداد بازیکنان مربوط به مناطق 
روستانشین بوده که در مجموع به دلیل جمعیت کمتر این 
مناطق امری بدیهی به نظر می‌رسد.شهیدی در ادامه گفت: 
جمعیتی  مرد  بازیکنان  می‌دهد  نشان  انجام‌شده  پژوهش 
بالغ بر ۲۰ میلیون و بازیکنان زن جمعیتی برابر با ۱۴ میلیون 
را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی میانگین سنی بازیکنان 
در سال‌های اخیر نشان از افزایش این شاخص بین بازیکنان 

که این عدد از ۱۶ سال در سال ۱۳۸۹ به  ایرانی دارد تا جایی 
۲۳ سال در نتایج آخرین پیمایش ۱۴۰۰ افزایش یافته است. 
بررسی‌ها اما به تفکیک نشان می‌دهد، هرچه میزان درگیری 
سنی  میانگین  می‌یابد،  افزایش  بازیکنان  بین  غوطه‌وری  و 
که در بین بازیکنان  گونه‌ای  کاهش پیدا می‌کند، به  آنها نیز 
حرفه‌‎ای این عدد به ۲۱ رسیده که نشان از فراغت و صرف زمان 

بیشتر در حوزه بازی‌های دیجیتال است. 

افزایش میانگین سنی 
بازیکنان گیم در ایران

امیدوارم این‌طور باشد. 
که با شما تماس   تبعات آن توقیف، بــرای شما چه بــود؟ شنیده‌ام 
ح می‌کردند بحث اصلا شما و تولید نیست و اصل دعوا  می‌گرفتند و مطر

جای دیگری است‌...
بله این‌طور موارد وجود داشت اما کار در بحبوحه‌ای به تعطیلی کشیده 
شد که من از نظر اجرا هزار و یک مسأله و مشکل داشتم و فقط به این 
فکر می‌کردم کار را چطور به‌ سمتی پیش ببرم که بتوان آن را جمع کرد. 
چون فصل دوم بلاتکلیف روی دستم مانده بود. بعد از رفت‌و‌آمدها و 
گفت‌و‌گوهای بسیاری که صورت گرفت، مدیران وقت توافق کردند که در 
مدت دو سه ماه، کار را به سرانجام برسانیم و بتوانم این بخش را جمع 
کار تعطیل ماند تا  کــردم، باز  کنم. وقتی بخش‌های باقیمانده را جمع 
سال 1394 که دوباره مدیران تغییر کردند و آقایان پورمحمدی و تخشید 
گفتند بیایید و این  آمدند؛ چون فصل سوم هم روی زمین مانده بود، 
فصل را دست بگیرید. تقریبا من فصل سوم را اوایل سال 1395 کلید زدم. 
 اجازه بدهید به اصل ماجرای تولید و کیفیت کار بپردازیم. این حجم 
ساخت‌و‌ساز در مقرهای استقرار هر فصل، در آن دوران منطقی بود، 
چون استفاده از جلوه‌های میدانی و سینمایی مثل امروز رشد نکرده بود 
و آن‌گونه کار توجیه داشت. درباره این بخش کار بگویید چون خیلی از 
که علی  کاری  آثار تاریخی می‌تواند براساس این الگو پیش بــرود؛ مثل 
و  داد  انجام  هزاردستان  غزالی  سینمایی  شهرک  ساخت  در  حاتمی 
سال‌های بعد مجموعه‌های مختلفی از آن بهره بردند. برایمان بگویید 

که چطور اتفاق افتاد؟
بحث محتوا زحمات شخص علیرضا طــالــب‌زاده بــود. در بخش اجــرا تا 
توانستم تلاش کردم درست عمل کنم. آقای تبریزی هم بی‌نهایت خوب 
که دیگران متحمل شده بودند، قدر دانستند تا  کرد و زحماتی را  عمل 
سوخت نشود. وقتی کار را از خانه جواد اردکانی شروع کردیم، خانه‌ای در 
حسن‌آباد بود که به‌عنوان لوکیشن، شروع به بازسازی و چیدمان کردیم. 
تقریبا در طول پروژه هر سه فاز چیزی حدود 184 لوکیشن داشتیم. به 

غیر از سه لوکیشن اصلی که میدان بهارستان در فاز یک، حسینیه زوار 
در فاز دو و دانشگاه تهران سال 1357 در فاز سه بود، تقریبا هر لوکیشنی 
کردیم،  که می‌رفتیم بازسازی و چیدمان داشت. از خانه اردکانی شروع 
به خانه ناصر و بعد به خانه اقدس‌الملوک رفتیم. خانه اقدس‌الملوک 
خانه میراثی متعلق به خانواده پیرنیا بود و قدمت 150 ساله دارد. همزمان 
گذاشتیم. این میدان  با فیلمبرداری، پایه و اساس میدان بهارستان را 
در شهرک غزالی با مهندسین مشاور در یک هکتار ساخته شد. ابتدا 
می‌خواستیم با سر و شکل قدیمی خود جلو برویم اما در نهایت به این 
رسیدیم که کار ماندگار انجام دهیم. به همین دلیل هم میدان بهارستان 
با تمام جزئیات آن ماندنی است؛ چون با تیرآهن ساخته شده و در واقع 

هیچ‌چیز دکوری نیست.
 خانه اقدس‌الملوک در کجا قرار داشت؟ 

 . له‌زار در خیابان لا
 این را از این جهت می‌پرسم که یکی از ظرفیت‌های تولید سریال در 
جهان، گردشگری است که مردم دوست دارند این فضا را ببینند. مثل 
سریال آقای حسن فتحی که بخشی از یک پارک بازسازی شد و مردم 

حالا می‌توانند بخشی از خانه آقاخان را ببینند. 
بله دقیقا همین است.

کــار داشتید جــدای از لوکیشن، اجــاره از دفاتر  که بــرای   تجهیزاتی 
بیرونی سازمان است یا همه با هزینه سریال تولید می‌شود؟ 

کسسوار  نه همه با هزینه سریال است اما دوستانی هستند که در حوزه آ
فعالیت دارند و از آنها این ابزار اجاره یا خریداری می‌شود. مثلا در ابتدای 
که تعداد قابل‌توجهی فرش نیاز داریــم، چون  کار به این نتیجه رسیدم 
که باید مفروش شود. همان ابتدا چیزی  لوکیشن‌های متعددی داریم 
حدود 80 قطعه فرش خریدیم و در طول سریال هم از آن استفاده کردیم. 
کردیم.  مثلا خانه اردکانی یا اقدس‌الملوک را با همین فرش‌ها مفروش 
کسسوار را شامل می‌شود قابل تهیه از دوستانی  وسایل داخل صحنه که آ

است که در این کار هستند و وسایل را اجاره می‌دهند. 

 این سؤال را از این جهت پرسیدم که برای مخاطب سؤال می‌شود 
که این حجم از وسیله هم هزینه‌بر است و هم این‌که مشخص نیست بعد 
از سریال چه خواهد شد. خاطرم هست که اوایل دهه 80 در سیمافیلم 
پیشنهاد کردیم انبارهای تخصصی ایجاد شود که با روش کمپانی‌های 
ــار بعدی استفاده شــود امــا دلایــل  آث ــرای  جهانی، از ایــن محصولات ب
ح شد مثل همان مستهلک شدن و دور ریختن.  غیرقابل‌قبولی مطر
البته این‌طور نیست چون نگهداری می‌شود. ولی این را هم بگویید که 

عاقبت این وسیله‌ها چه می‌شود؟
کار را اجاره می‌کنیم. بخشی از آنها خریداری می‌شود.  بخش اعظمی از 
در ایــن پـــروژه چــون ضبط در مــیــدان بهارستان را داشتیم، همه‌چیز 
کسسوار و صحنه و لباس.  کردیم؛ از خیاط‌خانه تا انبار آ را آنجا مستقر 
این‌که می‌گفتید برخی دوستان به مستهلک شدن آن اشاره می‌کردند، 

همین‌طور هــم اســت. چــون مــرور زمــان بــه آن وسایل 
گــر خــود پــروژه هم  مــی‌خــورد و طبیعتا از بین مـــی‌رود. ا
بــخــواهــد نــگــه دارد، نــیــاز بــه هــزیــنــه دارد. تــا زمــانــی که 
ضبط بــود، این انبارها را در میدان بهارستان داشتیم 
کردم نیاز است نگه  که احساس  کسسوار را تا جایی  و آ
داشتم. در نهایت همه را  از خــودرو تا دیگر وسیله‌ها و 
حتی لباس‌ها که چند هزار دست لباس را شامل می‌شد  
به شهرک غزالی دادم. چون در فیلم‌ها لباس بازیگران 
اصلی دوخته می‌شد. اینها را جمع‌آوری و شسته‌رفته 

تحویل شهرک دادم. 
ــار  « آث  ایـــن دقـــت نــظــر مــعــمــولا »چــشــم اســفــنــدیــار
که به جزئیات توجه نمی‌کنند. آیا  تاریخی ایرانی است 
ایـــن امـــر مــحــصــول نــگــاه شــمــا بـــود و چــه بخشی از آن 

محصول نگاه آقای تبریزی بود؟ 
نه، این نگاه، نگاه کارگردان بود. کمال تبریزی تمام سعی و تلاشش بود و 
کوتاه نمی‌آمد. می‌خواست همه‌چیز در بهترین شکل خود انجام شود. 
کنم تا  که خواسته‌های او را تامین  من هم وظیفه خــودم می‌دانستم 

کوتاهی صورت نگیرد. 
 اتفاق دیگر در جذب بازیگران اســت. بسیاری از این بازیگران در 
تلویزیون نبودند یا سال‌ها قبل‌تر حضور داشتند. این انتخاب‌ها چطور 

شکل گرفته بود؟
که به دوستان بازیگر  کردیم، متن را  کار را شروع  ما در فصل یک، وقتی 
کنند.  کار  نشان می‌دادیم، بیشترشان دوست داشتند و می‌خواستند 
کــه تقریبا همه شیفته آن  چــون متن آن‌قـــدر خــوب نوشته شــده بــود 
می‌شدند. مثلا در فاز یک میترا حجار یا بیتا فرهی یا آقای پژمان بازغی و 
دیگران وقتی دعوت به کار شدند و متن را خواندند و حضور آقای تبریزی 
را هم می‌دیدند، همگی با اتفاق نسبت به حضور در پــروژه علاقه‌مند 
می‌شدند. این اتفاق در فصل دوم هم افتاد و آقای شهاب حسینی آمد 
و کار را مطالعه کرد و با آقای تبریزی صحبت کرد. در نهایت کار را پذیرفت. 
خانم نیکی کریمی و آقای محمدرضا فروتن و دیگر دوستانی که در فصل 
دوم بودند هم به همین شکل دعوت به کار شدند، نقش را خواندند و آن 

را دوست داشتند. 
 برای فصل دوم این‌طور پیش آمد که بخواهید فصل قبل را نشان 

دهید تا ترغیب شوند؟ 
بله. به‌خصوص آقای شهاب حسینی می‌خواست کار علی شادمان را ببیند. 

 جادوی سریال، علی شادمان بود‌.
گاهی بالا حضور داشت.  دقیقا. علی شادمان فوق‌العاده بود. با سن کم اما آ
با داشتن یک خانواده فرهیخته، وقتی پا به این پروژه گذاشت، برای ما 
گر علی نبود به مشکلات زیــادی برخورد  مثل معجزه بــود. چون شاید ا
می‌کردیم اما او پا به پای بزرگ‌ترها می‌آمد. ما صحنه‌های بسیار سخت و 
ک  دشواری در شهرک غزالی داشتیم. علی شادمان در سرمای وحشتنا
زمستان شهرک غزالی همراه ما بود و شور و حالی که داشت، از دیگران 
بیشتر بود. به هر حال در برخی مواقع بزرگ‌ترها خسته می‌شدند، شب و 
نصف‌شب بود. ما در شهرک بازه زمانی زمستان را در زمستان می‌گرفتیم و 

علی شادمان با همان سنی که داشت طاقت می‌آورد. 
 نکته‌ این که به دلیل طولانی شدن تصویربرداری، او رشد کرده بود. 
ــرای حــفــظ ظــاهــرش،  ــ ــت کـــه گــفــتــه مــی‌شــد ب ــ حــاشــیــه‌هــایــی هـــم داش

تزریق‌هایی صورت گرفته است. این حاشیه‌ها چقدر واقعیت داشت؟ 
کاملا واقعی بود. علی شادمان در سن ورود به بلوغ بود و این اتفاق به 
هر حال می‌افتاد، صدایش دورگه می‌شد و باید برایش فکری می‌کردیم. 
کاری  کــرده بــود و تحت اجبار انجام  پــدرش از قبل به ایــن موضوع فکر 
کم‌کم پشت لبش سبز می‌شد و پدرش می‌دانست  نبود. علی شادمان 
که در طول یک سالی که از تصویربرداری باقی مانده، باید فکری برای این 
اتفاق کند. خودشان خودخواسته با پزشکی مشورت کرده بودند. ظاهرا 

آمپول‌های هورمونی برای جلوگیری از رشد را مصرف می‌کرد. به هر حال 
خودشان فکرش را کرده بودند و زمانی که کار می‌کرد به شدت از این نظر 
تحت فشار بود. اما به هر حال این کار را انجام داد و کمک قابل توجهی به 
این پروژه کرد. با توجه به این‌که در طول روایت این شخصیت، تغییر گریم 
داشتیم، گاهی با گریم سن را تغییر می‌دادیم. اما مشکل این بود که گاهی 
او را در سن بزرگ و گاهی کوچک نیاز داشتیم و نمی‌شد این روند رشد طی 

شود. ما مشکلات تولید بزرگتری هم داشتیم و پدر علی که به این مسأله 
واقف بود کاری کرد که کمک قابل توجهی بود. برای همین می‌گویم حضور 

علی برای ما مثل یک معجزه بود.
 ما در سریال همین را حس می‌کنیم یعنی همه عناصر این سریال را 
که تقریبا در تولیدات فراموش شده  فرصت حرفه‌ای می‌بینند. چیزی 
گام بلند در  یعنی به آثار به چشم فرصت و شغل نگاه می‌کنند، نه یک 
حوزه حرفه‌ای کار خود. علی شادمان معیار این اتفاق 
است یعنی همیشه این روحیه را دارد. بازی زیرکانه‌اش 
گاهی در یک نگاه نقش را آن‌قدر عمق می‌بخشد که 
مخاطب تعجب می‌کند. مهم‌ترینش، لکنتی است که 
در سکانس پرتعلیق ایفا می‌کند که برای بسیاری از ما 
دیدنی  هــم  نمی‌شویم  غافلگیر  سینما  تعلیق  بــا  کــه 
است. در طول قصه با مدیریتی که خود علی شادمان 
و شهاب حسینی داشتند، معیاری در این حوزه خلق 
می‌کنید که به درد بازی می‌خورد. این کیفیت باید به 

یک معیار تبدیل شده و در تولیدات ترویج شود. 
به نظرم اتفاق قابل توجه در سرزمین مادری این بود 
که همه اعضای گروه عاشقانه کار می‌کردند. یعنی واقعا 
چیزی به نام خستگی وجود نداشت و از کسی شکایتی 
گروه شود. همه  نشنیدم تا سوءتفاهمی بین اعضای 
کــار آفیش می‌شوند. من  که بــرای ایــن  به اتفاق می‌گفتند خوشحالند 
به شخصه از نظر عوامل اذیــت نشدم؛ چه جلوی دوربین و چه پشت 
دوربین. به جرات می‌توانم بگویم آقای تبریزی هم همین‌طور بودند. 
گروه داشتند. مثلا  که می‌آمدند، عشق و علاقه وافــری به  بازیگرانی هم 
کنده  خانم بیتا فرهی قرارداد چهارماهه داشتند که قرار بود این زمان را پرا
کار  که آقای بازغی سر یک  جلوی دروبین باشند.یا شرایطی پیش آمد 
بودند و نمی‌توانستند سر موقع حاضر باشند. پس مجبور شدیم بازی 
ایشان را رج بزنیم. یک روز خانم فرهی آمدند و گفتند حس و حال هر روز 
آفیش شدن را ندارند و قرار بوده در طول چهارماه بگیریم. شرایط‌مان را 
کار کنید چه  به ایشان گفتم و خیلی راحت پذیرفت. گفتم چه یک ماه 
چهارماه، بــرای من فرقی نــدارد و قـــرارداد پرداخت دستمزد چهار ماه 
پابرجاست. این موضوع برای دیگران به دفعات روی داد و همه همکاری 
می‌کردند پروژه درست شکل بگیرد. در مجموع کار سنگین بود. در فصل 
که چطور بود. ما در میدان بهارستان  یک در میدان بهارستان دیدید 
کسسواری که باید در میدان قرار می‌گرفت، از گاری و اتوبوس تا  حجم آ
کمتر از 400 هنرور در میدان نداشتیم. یعنی به طور معمول  هنروران، 
روزی 400 نفر هنرور داشتیم. باز هم در جایی که بهارستان شلوغ و تانک 
هم بود گاهی تا 3000 هنرور هم وسط میدان می‌ریختیم تا بتوانیم صحنه 
را بگیریم. یا در صحنه بیرون آوردن مصدق روی کول مردم، حدود 800 نفر 
هنرور داشت. جمع کردن آنها و برنامه دادن به آنها، خودش کلی ماجرا 
داشت. به همت همین دوستان از بازیگران تا هنروران، این اتفاق مثبت 

را توانستیم به‌موقع و به‌جا شکل دهیم. 
را  از ســال‌هــا سریالی  از معیارهاست. یعنی مــا بعد  ایــن خـــودش   
کنار زده اســت. شاید این  کلاسیک را  که معیارهای  مشاهده می‌کنیم 
که تا 3000 هنرور در برخی  بــرای مخاطب خیلی مفهوم نداشته باشد 
قسمت‌ها حاضر بودند. در واقع حضور 3000 نفر در نمایش یک لشکر 
رزمی که همه یک نوع لباس می‌پوشند، یک مدل است و در لوکیشن و 
. چون باید تنوع پوشش و رفتار را نشان  جغرافیای شهری، مدلی دیگر
دهیم که قطعا دشوار است. با توجه به این‌که تولید ما صنعتی نیست، کار 
کار  کمپانی‌های هالیوود و بالیوود  کار در  پیچیده‌ای است. شاید این 
کار پیچیده‌ای است. یک بخشی را با  سختی نباشد اما در تولید ایران 
توجه به دشواری‌های پروژه می‌خواهم بپرسم آیا زمانی بود که از تولید 
پشیمان شوید؟ به هر حال وقتی سازمان پشت کار ایستاده و کار پیش 
می‌رود به این معناست که مدیران در آن مقطع می‌دانستند کار مهمی 
در حال تولید است و قرار است به یک کار تراز در تولید تبدیل شود. اما 

در خود تولید، پیش آمده بود که از انجام کار پشیمان شوید؟
بله در مقطعی خیلی تحت فشار بودم و حتی به مدیر وقت آقای تخشید 
مراجعه کردم و این ماجرا را با ایشان در میان گذاشتم و گفتم آن‌قدر از 
این شرایط خسته‌ام که نمی‌خواهم ادامه دهم. همان‌طور که شما اشاره 

کردید، شرایط تولید فیلم و سریال در ایران کاملا سنتی است. 

با همت پیمان جبلی،  این سریال پخش 
شد و دیدید که نکته ویژه‌ای در آن نبود 
وصدا شود 3که بخواهد باعث آن همه سر

ی« زمین مادر  در سریال »سر
وه و عوامل فیلم   همه اعضای گر

5عاشقانه کار می‌کردند.

وه  وزان گر ی شمع فر کمال تبریز
7تولید و بسیار کوشا و موثر بود

در مسیر ساخت این سریال به خودم و 
خانواده‌ام آسیب‌های زیادی وارد شد که 
9انگار هیچ‌‎کس به این موضوع توجه نمی‌کند

کار را از خانه اردکانی کلید زدیم، بعد خانه 
ناصر قصاب و بعد خانه اقدس‌الملوک را 
1گرفتیم و نهایتا در این خانه مستقر شدیم

علی شادمان فوق‌العاده بود. با سن 
وژه  کم اما آگاهی بالا وقتی پا به این پر

گذاشت، برای ما مثل معجزه بود 4

از نظر من تولید فصل‌های یک و 2 و 3 حدود 
سه سال زمان نیاز داشت و بقیه آن حاشیه 

بود. یعنی 12 سال از دست رفت 6

وژه‌ای را به سازمان پیشنهاد  وقتی پر
می‌دهم یعنی کمر به ساخت کارهای سخت 

بسته‌ام و عقب‌نشینی نخواهم کرد 8

ی،  ی، کیانوش عیار در کنار داوود میرباقر
ی و اکبر  داریوش فرهنگ، کمال تبریز

خواجویی آموختم کارم را ‌درست انجام دهم 10

واقعا این تصور را نداشتیم که ممکن است 
برخی مسائل باعث سوءتفاهم شود، چون 

شخصیت رهی اردکانی را منفی ندیدیم 2
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